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 مبارزی نستوە و ادیبی فرزان̷!

  حسن ماورانی 

٢١.١١.٢٠١٦  

نامدار کرد، نويسندە، ڕوزنامهنگار و مبارز نستوە در راە  آزادی و عدالت   استاد حسن قزلجی، اديب 
به جرم عضويت در کميته مرکزی    ١٩٦٢در بوکان به دنيا آمد و در سال  ١٩١٤اجتماعی در سال  

در زندان اوين در اثر شکنجههای دژخيمان رژيم اسلامی    ١٩٦٣  دستگير شد و در سال  ايران  حزب تودە
  شهيد شد.  

استاد هيمن    کرد،  ملی خلق  شاعر  بگفته  بنا  که  آمد  دنيا  به  فرزانهپرور  خانوادەای  در  قزلجی  استاد 
کی  نزد پدر  مکريانی (محمدامين شيخ الاسلامی) از کودکی با علم انس ميگرفتهاند.  او در دوران کود 

فاضلش به آموختن پرداخت و در جوانی و نوجوانی مدارج علمی را  پيش عموی  دانشمندش استاد   
تکميل کرد. سپس در فرمانداری مهاباد به    ) ١(احمد ترجانيزادە و استاد سرشناس و مبارز کرد فوزی

عنوان منشی فرمانداری استخدام شد. آزاديخواهی و ترقيخواهی را از استادان خود آموخت و با درد و  
در سالهای آخر استبداد رضاشاهی هموارە در محفلهای روشنفکران    رنجهای جامعهی خود آشنا گشت.  

و ملا    دوستان نزديک پيشوای کردستان قاضی محمد    دورەی شهر مهاباد شرکت ميکرد و يکی از   آن
  بود.  عبدالله داودی از بنيانگذاران حزب کومله  

از همان سالهای اوليهی فعاليت جمعيت احيای کردستان (کومله) به عضويت اين حزب درآمد و سپس  
  با اعلام موجوديت حزب دمکرات کردستان همانند همهی اعضای کومله  به آن پيوست.  

او  فعال ادبی  روزنامه    يت  در  او  نوشتههای  کرد.  آوازە  پر  را  نامش  کردستان  دوران جمهوری  در 
کردستان و مجله هلاله که به سردبيری او در بوکان منتشر ميگشت از پايههای  مهم زبان ادبی کردی  

رحمان  هژار (عبدالدر حقيقت کارهای استاد قزلجی و رفقايش استاد  سورانی امروز به شمار ميايند.  
شرفکندی) شاعر ملی کرد، عبدالرحمان ذبيحی، اديب نامی کرد و استاد هضمن شاعر ملی خلق کرد را  

جملهی پايههای اساسی زبان ادبی کردی  به شمار آورد. اينان يادگارهای دوران کوتاە جمهوری  از    بايد  
  کردستان بودند.  

ند اکثر آزاديخواهان از اين بخش کردستان  پس از سقوط جمهوری کردستان و سلطهی مجدد استبداد، همان
به بخش ديگر آن پناە برد.  در دوران آوارگی و ارتباط با نويسندگان و روشنفکران جنوب کردستان  
مرحلهی جديدی از فعاليتهای آزاديخواهانه و ادبی او آغاز گشت که ميتوان گفت  شکوفايی اين ستارەی  

وە بر  مبارزە در راە احيای سازمانهای حزب دمکرات و  آسمان ادب کردی بود. در اين دوران علا
همکاريی با نشريات و روزنامههای کردی احزاب کردستانی و حزب    انتشار روزنامه "ريگا" (راە)،

  شمع وجود او بهرە گرفتند.   از نويسندگان و شاعران جوان زيادی  کمونيست عراق،  

د. او در اين دوران برای گذران زندگی و تهيهی  ت بوادر اين دوران زندگی او مملو از حوادث و مشق 
مخارج زندگی به کارهای متنوعی از کشاورزی، واکس زدن کفش، پيشنمازی به جای ملا، ميرزای  

همنشينی در    ، پرداخت. زندگی در ميان تودەهای رنجبر جامعه  بازاريان، شاگرد رستوران و عکاسی 
کردی و شخصيتهايی مانند عزيز   گوران پدر شعر نو  زندان بغداد با روشنفکران برجستهای مانند استاد 
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برای    محمد و دوستی با صدها نويسندە و متفکر کرد و عرب عراق، عزم او را در  پايداری   مبارزە 
  آزادی و عدالت اجتماعی استوارتر کرد.  

ورە که نمونههای بی نظير رئاليزم اجتماعی به شمار می آيند به سرعت در  داستانهای کوتاە او در ايند 
که بسياری     زە گشتند و عنوان بنيانگذار داستاننويسی رئاليستی در ادبيات کردیسراسر کردستان پرآوا

  سزاوار اوست. به او دادەاند 

را    و عقبماندە نگاهداشته شدەداستانهای کوتاە و طنزآلود او اعماق جامعه ای اشغال شدە و استبداد زدە   
انتقاديست اما چه بسا که بهجای خندە بر لب    طنز داستانهای او  برای خوانندە تشريح ميکنند.  زبان   

در کردستان عراق    ١٩٧٢دلهارا به گريه مياندازد. اولين کتاب داستانهای کوتاە و زاتيری استاد در سال  
  اين کتاب از آثار بيمانند  ادبيات کردی به شمار می آيد.  شد.   با نام "پضکهنينی گهدا" (خندەی گدا) منتشر 

قزلجی  موضوعهای زندگی واقعی را در جامعهی نيمه فئودالی نيمه سرمايهداری و عقبماندەی    استاد 
آن دوران برگزيدە و کاراکترهای انتخاب شدەاش کسانی هستند که هر کسی در جامعهی ما به کرات  

مناسبات ستمگرانه را به نقد کشيدە  و خوانندە را با    ،  ا زبان تيز طنز خود نظايرشان را ديدەاست. ب
  دردهای جامعهاش آشنا ميکند.  

در اکثر داستانهای خندە گدا يا خود  کاراکتری در داستان هست و يا نظارەگری با ديدگاهی موشکافانه.  
داستانهای ديگری ازاو در بسياری از نشريات کردی به چاپ رسيدە که متاسفانه تاکنون جمع آوری  

) داستان   ش نيست فئودالکی که ديگر  مالک زمين و دهکدەا(نگشتهاند. از آنجمله داستان "چکمه رەق"  
سرشت بدنهاد خود را حفظ کردە  که عليرغم از دست دادن قدرت همچنان    فئودالی در بارگاە خداست،

ميکند. در اين داستان او با شيوەای طنزآميز رفتار  فئودالهای    تعريف و تمجيد و شيطان را وادار به  
  ) ١پشم و پيله ريختهشدەی بعد اصلاحات ارضی را شرح ميدهد. (

شرقی    به دليل فشار و پيگرد دايمی دولت عراق به کمک حزب کمونيست عراق به آلمان   ١٩٦١سال  در  
قاسملو،    دکتر   از جمله شهيد   ميرود. در آن ديار با توصيهی  کمونيستهای عراق و تشويق دوستان کرد 

ديوی پضک  شهيد علی گلاوضژ و روانشاد کريم حسامی به حزب تودەی ايران می پيوندد و بلافاصله در را
ايران که ارگان حزب تودەی ايران بود  به کار نويسندگی و  گويندگی مشغول ميشود و دوران جديدی  

  از فعاليت ادبی، روزنامهنگاری و مبارزەی وی شروع ميشود.  

بخش کردی اين راديو را ادارە ميکرد و به بخش عربی اين    ،  استاد تا پايان کار راديوی پيک ايران
رە دچار کمبود کادر بود کمک ميکرد. عليرغم کار بسيار زياد نوشتن و تنظيم و ترجمه  راديو که هموا

به زبانهای کردی و عربی از فعاليتهای ادبيش باز نماند. در همين زمان با اضافه کردن بخشی ادبی به  
برنامههای کردی راديوی پيک ايران يکی از شاهکارهای خود را نوشت که تحليلی ادبی از اشعار  

برنامهی راديويی  بود که     ٣٠شاممل شاعر پيشگام آزاديخواهی کرد "حاج قادر کويی" بود. اين تحليل  
  اين راديو منتشر شد.  در 

در همين دوران کتاب پرحجم "تئوری ادبيات" را از بلغاری به کردی ترجمه کرد و همچنين داستانهای  
  کوتاە زيادی را از بلغاری و روسی به زبان کردی برگرداند.  
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يکی از آثار پر ارزش او تزهايی است که او دربارەی دستورزبان کردی در مورد قلب و تصريف و  
( کۆڕی زانياری  کردستان عراق    مجمع علمی  ن رسالهی وی در نشريهی  ابدال حروف  نوشته است. اي

  آنرا در تهران  به چاپ رساند.  نيز  چاپ شد و حزب تودەی ايران   ١٩٧٤در   کردستان) 

، که هر دو از  کردستان  و محمد ملا کريم    مجمع علمی  نويسندگان بزرگی مانند محمد مسعود رئيس  
نوشتهاند  و ارزش علمی آنرا بيمانند ذکر  در مورد اين رساله  د،  دوستان نزديک  استاد قزلجی بودن

  کردەاند.  

سال مهاجرت به زادگاە خود برگشت و پس از اقامت    ٣٥استاد قزلجی  پس از    ١٣٥٧پس از انقلاب  
  کوتاهی در بوکان  ساکن تهران شد و سردبيری نامه مردم به زبان کردی را برعهدە گرفت.  

اين روزنامه را به مثابه مرکزی برای اشاعهی زبان و ادبيات نوشتاری کردی    استاد قزلجی  انتشار  
ميدانست و تمام انرژی خود را وقف ترويج اين آرمان کرد. اگرچه در اثر سياست حاکم بر حزب تودە،  
مقالات اساسی و سياسی ميبايست ترجمهی  مقالات نامه مردم ارگان مرکزی حزب باشند، اما در بخش  

  ش او پر ثمر بود و اين روزنامه در ايران و عراق پخش ميشد.   ادبی تلا 

در اين دوران  نيز داستانهای کوتاە او  بيانگر  واقعيات درون جامعه بودند. ديدگاە انتقادی طنزآميز او  
نمايانند.   می  را  خود  برجستگی  با  داستانها  اين  همهی  در    در  او  رەق"،  "چهکمه  داستان  بر  علاوە 

نيز واقعياتی را به انتقاد ميگيرد که نتيجهی سلطهی آخوندها   لعنت بر اسلحه"و "کلاغچه"  نهای  "اداست
بودند. در" کلاغچه" دختر بچهای را ترسيم ميکند که با زۆر حجاب سياە اسلامی بر سرش نهادەاند و  

  شد. در " لعنت بر اسلحه" بلبشوی پراکندە شدن اسلحه را در روزهای اول انقلاب  به انتقاد ميک

آثار زيادی از استاد قزلجی که در آرشيو راديوی پيک ايران  و در منزل شخصی او در بلغارستان بودە  
دچار سرنوشت مبهمی شدەاند که تاکنون رهبری اين حزب به آن    بود،    و تحويل علی خاوری دادەشدە

  پاسخ ندادەاست.  

استاد قزلجی به ادبيات  کردی، فارسی،  عربی و بلغاری، روسی و آذری تسلط کامل داشت. اگرچه  
و تاريخ    فارسی و و آذری را با لهجه کردی ادا ميکرد اما با همهی زوايای گرامری و ادبی اين زبانها  

  ياتشان آشنايی کامل داشت.  ادب

هر سنی و سنخی سخنی برای گفتن داشت. اين  استاد قزلجی انسانی درويش مسلک و خاکی بود که با  
ادبا و شاعران نامدار کرد ، هضمن، هژار، محمد مسعود،   خاصيت اورا شمع هر محفلی می ساخت.  

محمد ملاکريم دربارەی ارزش و نقش آثار او در پايهريزی زبان ادبی کردی نوشته و ستايشش کردەاند.  
کسوتی برای ايشان قايل بودند. از همينرو او مورد  اکثر شخصيتهای سياسی و ادبی کرد احترام پيش

شاعر بزر ، گوران  بارزانی  کردستان قاضی محمد،  پيشوای  قاسملو،  گ  احترام   لال  ج  کرد، شهيد 
کريم حسامی، شهيد علی گلاوضژ،  روانشاد غنی بلوريان، روانشاد محمد امين سراجی، روانشاد   طالبانی،  

مدار حزب کمونيست عراق، دلزار شاعر ملی کرد، و بسياری از  شهيد شلتوکی، عزيز محمد دبير کل نا
  سياستمداران و اديبان کرد بود که ذکر نام همه آنان دفتری طويل ميخواهد.  

در حزب تودە ايران نيز اديبان نام آوری چون طبری، نيک آيين، نامور  در مسائل تاريخی و ادبی با  
  زبان  عربی ميخواند.  او مشورت ميکردند. طبری او را استاد مسلم 
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او در عين فرزانگی  انسانی متواضع و صادق بود که هموارە  آنچهرا که درست مص پنداشت  برزبان   
می آورد و از انتقاد صريح  پرهيز نمی کرد.  در تمام مدتی که در ايران بود، نظر صريح خود را در  

نانرا خطايی ميدانست که حزب را نيز   مورد رژيم آخوندها  بيان ميکرد و دمکرات انقلابی ناميدن آ
  متلاشی ميکند. متاسفانه گوش شنوا در رهبری حزب کر شدە بود.  

اميد است روزی نسل جديد تودەايها راز آرشيوهای حزب را حل کنند و بر ناسيوناليزم حاکم بر اين  
  حزب پايان دهند و گنجينهی آثار استاد را به مردم کردستان بازگرداند.  

  

ود که دارای افکار سوسيالدمکرات بود و  فوزی، مبارزی  از چنوب کردستان ب استاد   -１
پناە دادە شدە بود و مدرسهای برپا  پس از آوارگی از ديار خود در منطقهی شيخ يوسف برهان  

کردە بود که در آن علاوە بر فرزندان شيخ ، شاعران و اديبانی چون استاد قزلجی، ههژار  و  
  د.  هضمن پروردە شدن

اينجانب خود  در تمام مدت انتشار نامه مردم به زبان کردی  در خدمت استاد  بودەام.    -２
داستان "چهکمهرەق" را استاد بعد از بازديد از تنی چند از خويشاوندانش که سابقأ اربابان با  
نفوذی بودە و پس از اصلاحات ارضی پر و بالشان ريخته شدە بود ولی عادتهای سابق را حفظ  

ە بودند نوشت. يادش به خير زمانيکه از خانه خويشاوندانش خارج شديم با خندە گفت نگاە  کرد 
موهايشان  کن  که اين "چکمه رەق" ها به چ روزی افتادەاند. انگار مرغ پر وبال کندە هستند.  

 يکسان اصلاح شدە و پشت گردنشان لخت و گوشهايشان آويزان گشته... 
  ا  نوشت.  فردای آنروز اين داستان زيبا ر


